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   مقدمه
در جهاني كه هر لحظه . گي، همواره از آغاز زندگي انسان با او بوده استمر آرزوي بي

اي جز ايـن نـدارد كـه در     در آن بيم فروريختن و نابودي و مرگ وجود دارد، انسان چاره
گاه بـه حقيقـت نپيوسـته     مرگي و جاودانگي باشد؛ البته اين آرزو، هيچ جست و جوي بي

تواند  واه ناخواه، از بين خواهد رفت و هيچ چيز نمياو از دير باز دريافته است كه خ. است
  .او را در برابر اين مرگ محتوم نجات بخشد

اي عطش جاودانگي او را فرو بنشاند، تصور و يـا سـاختن    آنچه توانسته است تا اندازه
و شـكلي نمايـان   » فـرم «در حقيقت، او بـه معنـاي جـاودانگي    . هاي جاودانه است نمونه
 هاي گوناگوني گرد مفهـوم و معنـاي جـاودانگي شـكل     ترتيب، اسطوره به اين. بخشد مي
هـا همـواره    ها نيز همين اسـت؛ اسـطوره   شايد بتوان گفت ويژگي اصلي ديگر اسطوره.  گيرد مي

  ).58: 1375بارت، (كنند تا قابل فهم و درك باشند  مفهوم و معنا را به فرم و شكل تبديل مي
شود، حالتي شناور پيدا  ي، تبديل به يك اسطوره ميهنگامي كه معنا يا آرزوي پايدار

توان  تري بيابند؛ از اين رو، نمي شود حوزه گسترده شناور بودن اساطير باعث مي. كند مي
اي ممكن است بـا   هر اسطوره. اي خاص بررسي كرد اي را  از جنبه چنين مفاهيم اسطوره

ل شود و يـا بـا اسـاطير ديگـر     و بزرگ، از قومي به قوم ديگر منتق هاي كوچك دگرگوني
الگوهـا و بناهـا و حتـّي حـوادث     « به همين سـبب، ) 58 :1370 باستيد،(آميخته گردد 

هر چند همه  آنها   ؛ اي را نبايد جدا از ديگر بناها و الگوها و حوادث در نظر گرفت اسطوره
  .)185 :1379 كراپ،(» هاي مختلفي رخ داده باشند ها و مكان در زمان

هاي ظاهري، بايد در جست و جوي هسته اصـلي   ها و تفاوت اين آميختگي در ميان«
هـا   هاي اساطير، بايد از سطح نمونـه  براي دستيابي به بن مايه. ها بود اين اساطير و نمونه

هـاي ظـاهري،    در حركت به سمت عمق، با كنار زدن پوسته. به سمت عمق حركت كرد
رونـد و   هـاي ظـاهري كنـار مـي     ينجا آشفتگيدر ا. توان پي برد به اشتراكات بيشتري مي

هاي آن كاملاً همانند و وابسته به يكديگرند، نمـود   اي كه حلقه ها به صورت زنجيره نمونه
  ).24 :1376 لوي استروس،( »كنند پيدا مي

هاي مختلف بناهاي اساطيري، در كنار هم  در اين تحقيق سعي بر اين است كه نمونه
اصـلي    هاي مشترك آنها، اجزا و  هسـته  ر نظر گرفتن ويژگيقرار داده شود و سپس با د
  .تكوين آنها شناسايي شود
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  :گردد ال اساسي در اين زمينه مطرح ميؤبا چنين نگرشي، چند س
بناهاي اساطيري در انديشه گذشتگان، چگونه شكل گرفتـه و تحـت تـأثير كـدام     . 1

  اند؟ دسته از نيازهاي انساني نظام يافته
  منحصر به فرد اين گونه بناها كدام است؟هاي  ويژگي. 2
  پيدا كرد؟توان  هايي مي چه پيوندها و هماننديدر بناهاي به ظاهر متفاوت، . 3

در اين نوشتار، فرض بر آن است كه بناهاي اساطيريِ مورد بحث، تحت تأثير انديشه 
در بسـتر   پايداري اين نيازهـا و آرزوهـا،  . اند گريزي و آرزوي جاودانگي شكل گرفته مرگ
 )و به ظاهر متفاوت(هايي مشترك  هاي مختلف، اين بناها را داراي نظام ها و فرهنگ زمان

هاي اساطيري يكساني دارند كه آنهـا را   به اين ترتيب، چنين بناهايي، هسته. كرده است
  .پيوندد به هم مي

  
  گيري بناهاي اساطيري ضرورت شكل

شود كـه يكـي    از گذشته باز مانده، آشكار مينگري در اولين آثاري كه  با تأمل و ژرف
هايي است كه در  ها، نبرد با كسان و موجودات و بيماري هاي انسان ترين دغدغه از ابتدايي

ها اولين دشمنان  انسان. اند تصور و باور آنها به شكل موجودات اهريمني و شرور در آمده
  .اند پنداشته خود را ديوان و اهريمنان مي

آفريني است؛ از اين رو، تـلاش بـراي    هاي مهم اهريمن و قواي او، مرگ بهيكي از جن
پتيـاره و طـولاني،    گريزي و دست يافتن به زنـدگي بـي   راندن اهريمن، به نوعي، با مرگ

در باور انساني كه همواره با اين آرزوها و تـلاش بـراي رسـيدن بـه آنهـا      . خورد پيوند مي
ت و    هايش برساند و واند او را به خواستهت كند، آنچه مي دست و پنجه نرم مي بـه او امنيـ

آرامش بخشد، ساختن جايگاهي بهشت گونه است كه با احساس حضور در آن، به نوعي 
  .زندگي ماورايي دست يابد

در نظر ايرانيان پيش از اسلام، زندگي بهشتي، كمال طبيعي زندگي در گيتي است و 
مند است و جاودانه در آرامـش و   اي طبيعي بهرهه ها و خوشي انسان در آن، از همه لذّت

  .)142 :1377 زنر،(برد  سعادت به سر مي
شود تـا يـك حالـت يـا      در انديشه زرتشتيان، بهشت، بيشتر يك جايگاه شناخته مي

اين جايگاه در بالاترين نقطه قرار دارد و در آن، نـه خبـري از نيـاز اسـت و نـه      . وضعيت
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ه ساكنان آن بدون عذاب و ناراحتي و ترس و آسيب به سـر  نشاني از درد و رنج؛ چنان ك
  .)504 :1375 زنر،(شوند  بينند، غرق شادي و شعف مي برند و از هر چه مي مي

براي ساختن جايگاهي بي درد و مرگ و نزديك شدن به زندگي بهشـتي و جـاودان،   
نفوذناپذير در  كشيدن ديواري حليّ كه به ذهن معناگراي انسان پيشين رسيده، اولين راه

  .تواند او را حفظ كند و از مرگ مصون بدارد پيش چيزهايي است كه مي
ارد، كه ايـن گـاو در پايـان جهـان و     د دوجو»هديوش«در اساطير ايران گاوي به نام 

زرتشت براي حفظ اين گاو، گرد يك سوم زمين را . كند مرگ مي هنگام رستاخيز، مردم را بي
  .)152 :1378 دادگي، فرنبغ( اخيز، به هنگام نياز، از او ياري بجويندكشد تا در رست ديوار مي

اي  كشيدن ديوار در برابر نيروهاي ويرانگـر در اسـاطير ايـران، پيشـينه     1كهن الگوي
بر اساس تعاليم زرتشتي، پيش از تازش اهريمن به آفـرينش اورمـزد،   . بسيار ديرينه دارد

آفريده شده بود تا اهريمن نتواند به هنگام ) فلزي يا سنگي( آسمان چون ديوار يا سپري
از سـوي ديگـر، آسـمان در درون    ) 189 :1381 بهـار، ( .تازش، به درون روشني راه يابد

ها را جاي داده است؛ درست به همـان گونـه كـه تـن انسـان در بـر        خود، ديگر آفرينش
ر آن همـه  اسـت كـه د  » دژگونه بـارويي «آسمان، . هاي جسماني است گيرنده تمام اندام

اي اسـت كـه همـه لـوازم و ابـزار       ابزارهاي لازم براي نبرد فراهم است و نيز ماننـد خانـه  
  .)40:همان( ضروري، در آن نهاده شده است

  
  هاي اساطيري قلعه

اند؛  هايي ياد شده كه كيانيان به ياري فرّه ايزدي خود ساخته در اساطير ايران از قلعه
ويژگي اصلي اين بناها آن اسـت كـه هـر    . جنس فلز استها بيشتر از  ديوارهاي اين قلعه

هـا   اين قلعـه . ماند مرگ باقي مي چه درون آنها قرار دارد، ناپوسيدني و فاسد نشدني و بي
  :در چند ويژگي با آفرينش آسمان همانندند

در آفرينش هر دو، ديواري به منظور جلوگيري از نفوذ اهـريمن و مـرگ كشـيده    . 1
  شده است؛

هـاي   ديوارهـاي قلعـه  . پنداشته شده اسـت ) يا سنگ(ره آسمان از جنس فلز ديوا. 2
كـه بـا فلـز داراي يـك منشـأ      (هاي مقـدس   اساطيري را نيز از جنس نوعي فلز يا سنگ

                                                 
1. Architype. 
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  اند؛ دانسته) اند شمرده شده
  هاي مقدس، ويژگي ضد اهريمني دارند؛ فلز و سنگ. 3
دارد، تـا هنگـامي كـه اهـريمن از      هر چه در درون ديواره آسمان و قلعه ها جـاي . 4
  مرگ يا داراي عمر طولاني باقي خواهد ماند؛ اي نفوذ نكرده باشد، بي روزنه
  .ها، نيرويي ماورايي دخالت داشته است در آفرينش آسمان و قلعه. 5

در ابتداي ايـن  . ها اختصاص يافته است به اين نوع قلعه بندهشبخش هفدهم كتاب 
ل   اين قلعهبخش، در باره هر يك از  ها، توضيح كوتاهي آمده است و سپس به طور مفصـ

  .به هر يك از آنها پرداخته شده  است
  

  ورِجمكرد
ابتداي پادشاهي جمشيد، مصادف با افزايش روز افزون آفريـدگان و فراخـي زمـين و    

اين روزگار، يكي از بهترين روزگـاراني اسـت كـه    . ها و علوفه و مرغزارهاست بسياريِ دام
يابد تـا آن كـه    اين حالت به همين گونه ادامه مي. اند ريدگان اورمزد در آن به سر بردهآف

دهد زمسـتاني سـخت بـر جهـان مـادي خواهـد رسـيد و         اورمزد به جمشيد هشدار مي
  .)253 – 258 :1376 رضي،( سرمايي شديد و نابود كننده، آفرينش را فرا خواهد گرفت

در ايـن دوران، ديـوي بـه نـام     . دهـد  رخ مـي » درهوشي«پايان هزاره  اين زمستان در
تازد و بسياري از آنـان   به صـورت زمستـاني سخـت بر آفريدگان اورمزدي مي» ملكوس«

دهـد ديـواري    اورمزد براي نجات دادن آفريدگان به جمشيد دستور مـي . كند را نابود مي
  .چهار گوش بسازد و بهترين هر يك از انواع آفرينش را در آن جاي دهد

سـازد و زمـاني دراز، آفريـدگان را از مرگـي حتمـي نجـات        جمشيد آن ديوار را مـي 
اي از بهشـت ايرانيـان    آيد، اين حصار، نمونـه  بر مي» ونديداد«چنان كه از متن . دهد مي

  .)258:همان(پيش از اسلام است 
شايد بتوان گفت ديواري كه اورمزد براي حفظ آفرينش و جدا كردن قلمـرو خـود از   

در . اسـت » ور جمكـرد «كشـد، كهـن الگـويي بـراي      رو اهريمن بر گرد آسـمان مـي  قلم
ي اين دو ديوار، بايد به اين نكته اساسي توجه داشت كه ديوار بنا شـده اورمـزد،    مقايسه
ع سـاخته      اي شكل است؛ ولي ديواري كه به جمشيد نسبت داده دايره اند، بـه شـكل مربـ

  .)116 :1383 دومزيل،( شده است
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و مربع، نماد تناهي و ) 77 :1376 دوبوكور،(ان ذكر است كه دايره نماد نامتناهي شاي
  ،1372 سـهروردي، ( ».ابعاد همه تناهي دارند«حد و مرز است؛ زيرا به گفته سهروردي، 

شايد به همين سبب است كه در انديشه ايرانيان، آسمانِ مدور، جاودانه باقي ) 116: 3ج
رود؛ اما ورجمكـرد در زمـاني محـدود، آفـرينش را حفـظ       بين نميماند و هيچ گاه از  مي
 شـود  ديگـر اثـري از آن ديـده نمـي    » ملكـوس «كند و پـس از پايـان يـافتن حملـه      مي

  .)347 :1372 كريستين سن،(
  

  دژ كيكاوس
در اساطير ايران آمده است كه كاووس نيز دژي با هفت كاخ در بالاي البرز سـاخت،  

 :2ج ،1377 پـورداود، ( .»)بلـورين  ( و دو پولادين و دو آبگـين  يكي زرين و دو سيمين«
داشتند؛ چنان كه اگر  درون آن، مرگ و پيري را دور مي هاي اين دژ و كاخ) 231 – 230

گشت و به هيأت جواني پـانزده سـاله    شد، جواني به او باز مي پيري دمِ مرگ وارد آن مي
  )همان( .آمد در مي

اي بنـا شـده بـود كـه      و مقدسي، كـاخ كـاووس به گونـه  بنابر روايت حمزه اصفهاني
 ،1374 مقدسي، .ك.و نيز ر .35 :1340 اصفهاني،( توانست به جانب آسمان بالا برود مي
بنابر روايت بلعمي، كاووس از كاخ خود به ياري دستگاه و ابزاري ساحرانه به ). 147 :3ج

  .)119 :2ج تا، بي مسعودي،. ك.ر و نيز. 465 :1ج ،1341 بلعمي،( كرد آسمان صعود مي
بلنـدترين  (نكته قابل تأمل در اين روايات آن است كه دژ كيكاووس در بـالاي البـرز   

تـرين   هاي كهـن، نزديـك   كوه در بسياري از فرهنگ .بنا شده بود) كوه در باور پيشينيان
 – 338 :1372 كريسـتين سـن،  ( شده اسـت  مكان به آسمان و خانه خدايان شمرده مي

؛ از اين رو، صعود كاووس به آسمان، چه با كاخ و چه بـا ابـزاري سـاحرانه صـورت     )340
بـا  . سـازد  گرفته باشد، نوعي حركت به سوي آسمان و آرزوي رسيدن به آن را آشكار مي

اي زميني از همان تصويري است كـه   اين قراين، شايد بتوان گفت كاخ كاووس نيز نمونه
  .اند داشتهايرانيان از باروي آسمان در ذهن 

فردوسـي در  . اسـت » كيقبـاد «نمونه ديگري كه با كاخ كاووس، همانندي دارد، كاخ 
گويد، رستم پس از مرگ گرشاسپ، مـأمور شـد تـا كيقبـاد را بجويـد و بـه        شاهنامه مي

 جوي بسيار، سرانجام او را در كاخي باو  رستم، پس از جست. پـادشـاهي ايـران بـرساند
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در اين كـاخ نيـز همـان تصـويرهاي آسـماني و بهشـتي را       . ه يافتشكوه بر فراز البرز كو
  :توان مشاهده كرد مي

  وانــنشستـنـگـه مــردم نـوجـ  ار و آب روان ــدرختــان بسي
  اب و گلابـبـر او ريخته مشك ن  ي تخت بنهاده نزديك آبـيك

  ر سايه گاهـدان تخت بـنشسته ب  ه كـردار تابنـده ماهـجـواني ب
  انـرسم بـزرگان كمـر بـر مي هـب  وانـي پهلـيده بسرده بــر كش

  ارـه رنگ و نگـي بـبسـان بهشت  اراستـه مجــلسي شاهـواربيـ
  )132 -  58/136: 2، دفتر شاهنامه(

  دژ زير زميني افراسياب
  :در آبان يشت، به دژ زيرزميني افراسياب اشاره شده است

از بـراي او،  ... هيد را بسـتاي كـه   اين اردويسور نا! از براي من، اي زرتشت اسپنتمان
افراسياب توراني نابكار، در هنگ زيرزميني صد اسب، هزار گاو، دو هزار گوسفند، قربـاني  

  )201 :1377 پورداود،( »...كرد
زيـر زمينـي   . بر اساس متون اوستايي، افراسياب دژ خود را در زير زمين ساخته بـود 

 كنـد  نزديـك مـي  ) زمين ساخته شـده بـود   كه در زير(بودن اين دژ، آن را به ورجمكرد 
  )176 :1380 تفضّلي،(

 پـورداود، ( نكته ديگر آن كه ديوارهاي اين دژ، آهنين، و بـه جـادويي بنـا شـده بـود     
به جان ايمـن  «در شاهنامه آمده است كه افراسياب اين دژ را براي آن كه ) 176 :1380

ين جايگاه، در غاري بر بلنداي در اين روايت، ا. باشد، مكان خود كرده بود» و تن درست
  .)2210ـ2216و  355 ـ356: 5 دفتر ،شاهنامه( كوهي ذكر شده است

يعني كوه خدايان قـرار داشـت و   » بغ گر«در بندهش آمده است كه دژ افراسياب در 
نمود و رودهـاي آب و شـراب و شـير     چنان روشنايي داشت كه شب در آن چون روز مي

  .)129 – 130 :1336 كريستين سن،( داد نشان مي ، تصويري بهشتي از آن ...و
  

 كاخ ميترا
دارد؛ جايي كه در آن نه شب ) البرز(» هرا«كاخي بر فراز كوه » مهر«، مهر يشتبنابر 

  .هست و نه تاريكي، نه سرما و نه گرما، نه نشاني از بيماري است و نه اثري از مرگ
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هـاي متعـدد    و درخشان بـا سلسـله  كسي كه از براي او آفريدگار در بالاي كوه بلند «
آرامگاه قرار داد؛ در آن جايي كه نه شب است و نه تاريكي نه باد سرد است و نـه گـرم و   
ه متصـاعد نگـردد       .نه ناخوشي مهلك و نه كثافت ديو آفريده و از بالاي كـوه هرئيتـي مـ

كـه او  آرامگاهي كه امشاسبندان هم اراده به طيب خاطر و صفاي عقيده ساختند تـا آن  
  )451 :1377 پورداود،( »از بالاي كوه هرئيتي به سراسر جهان مادي تواند نگريست) مهر(

را بـه يـاد   ) »ميـرو «يـا  (» مرو«جايگاه ميترا بر فراز كوه هرا، جايگاه خدايان در كوه 
ع    «كند كه ايـن كـوه    تصريح ميماللهند بيروني در كتاب . آورد مي . »گـرد اسـت نـه مربـ

مـرگ بـودن آن را بيشـتر آشـكار      گردي اين كوه، جاودانـه و بـي   )197:1362 بيروني،(
و «: بها تشكيل شـده اسـت   هايي گران همچنين اطراف اين كوه از فلزات و سنگ. كند مي

اند كه سوي خاوري آن زر است و باختري از سيم و جنوبي ياقوت سرخ و شـمالي   آورده
  .)201 همان،(» گوهرهاي گونه گونه
تعادلي از آثار  كه بي( چيز در حالت تعادل قرار دارد؛ زيرا اهريمن را در اين كاخ همه

منـدي   چنين جايگاه آرام و نظام. )427: 1365الياده، ( در آن راهي نيست) ويرانگر اوست
ترين مكان به آسـمان   كه گرداگرد آن، همه از احجار كريمه تشكيل شده است و نزديك

  .كند ده و متعالي گذشتگان را آشكار ميرود، تصويري از بهشت گمش به شمار مي
  

  كنگ دژ
كنگ دژ، دژي است كه سياوش آن را بر سر ديوان ساخت و تا آمـدن كيخسـرو، در   

كيخسرو از آن دژ خواست كه بر زمين فرود آيد؛ به همين سبب كنـگ   .هوا متحرك بود
. ك.ر( شـد  در مرز ايرانويچ مستقر» سياوش گرد«دژ در ناحيه خراسان، در جايي به نام 

اين دژ هفت ديوار دارد كه بنابر روايات ديني، هر كدام از ايـن  ). 89: 1367  مير فخرايي،
 فرنبغ دادگـي، ( هاي مقدس و يا فلزات مختلف ساخته شده است ديوارها از جنس سنگ

1378: 138(.  
زمين آن چنان بارور . در كنگ دژ چهارده كوه و هفت رود قابل كشتيراني وجود دارد

اين دژ پـانزده در دارد  . رويد ت كه در يك شب گياه به اندازه قامت يك مرد از آن مياس
كه هر يك به بلنداي پنجاه مرد است و بلنداي ديوارهاي آن به اندازه تير پرتاب يك مرد 

فاصله يك در تا در ديگر هفتصد فرسنگ است و يـاقوت و زر و سـيم و   . جنگجوي است
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  .)112-111 :1380 تفضّلي،( جواهرات در آن بسيار است
پشوتن، پسر گشتاسپ با هزار شاگرد كه همگي قباي سمور سياه دربر دارنـد، درون  

آيند و دشمن را از ايرانشهر، بيرون  آن است و از همان جا براي باز آرايي دين، بيرون مي
  .)41 :1370 راشد محصل،(رانند  مي

ن سـوي دريـاي چـين، در ميانـه     آيد كه كنـگ دژ، آ  از روايت شاهنامه چنين بر مي
درازا و پهنـاش سـي بـار    (كوهي بلند قرار داشته و درازا و پهنايش با هم برابر بوده است 

كنـگ دژ در هـزار    در اين روايت،). 1622-1660 و 105-108 :3دفتر  ،شاهنامه) (سي
و در نــزديكي مـرز چـين قـرار دارد     ) 1530و  326 :5دفتـر   ،همــان (فرسنگي ايـران  

ديوارهـاي  ). 1672-1678و  334 :5دفتـر    ،و نيز همان 1838و  343 :5دفتر  ،نهما(
از اين روايات چنـين  . كند سنگي اين دژ بر بالاي كوه نيز خاطره ديوان چين را زنده مي

انـد، هنگـامي كـه     كـرده  آيد كه از اين دژ بيشتر به عنوان يك پناهگاه استفاده مي بر مي
كننـد   كند، بزرگان لشكر افراسياب پيشـنهاد مـي   شي ميكيخسرو به توران زمين لشكرك

او بـا   .مانند روند و منتظر مي افراسياب و سپاهش به آنجا مي. كه او به كنگ دژ پناه ببرد
شود، احساس  آن كه كشور و لشكر و جانش به خطر افتاده است، چون وارد كنگ دژ مي

  .)884-885و  388 :5دفتر  ،همان(  گردد امنيت مي كند و خندان مي
از سوي ديگر، كيخسرو نيز دريافته است كه اگر افراسـياب وارد كنـگ دژ شـود، بـه     

به مشـورت  » راي زن«آورد؛ از اين رو، با كاووس شـاه و  تواند او را از پاي در آساني نمي
  )2186-2191و 364 :5دفتر  ،همان. (جويد نشيند و چاره مي مي

تر  كيخسرو، اهميت و امنيت اين دژ را آشكار جويي احسـاس آرامش افراسياب و چاره
در شاهنامه از زبان كيخسرو، ذكر شده است كه سياوش، كنگ دژ را به كمـك  . سازد مي

شـود، آن جايگـاه را چـون     فرّه ايزدي خود ساخته است و وقتـي كيخسـرو وارد آن مـي   
، همـان ( كنـد  شود كه تا پايان عمـر در ايـن دژ زنـدگي    يابد و بر آن مي بهشتي خرّم مي

  .)2006-2027 و 353-354: 5دفتر 
عقيده دارد كه داسـتان كنـگ دژ از حيـث تـاريخ، زودتـر از كـاخ       » كريستين سن«

كاووس به وجود آمده است و نخستين تقليد از ورجمكرد است؛ زيرا تصورات مربوط بـه  
  .)126 :1336 كريستين سن،( تر است دوره آخرالزمّان، در ساختن كنگ دژ، نمايان

است كه بـه منظـور   » ساز شگفت«، كنگ دژ، ساختماني »دين كرد«بر اساس روايت 
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ايـن بنـا   . شـده اسـت   آن، استفاده مـي  و پاسداري كردن از» انيران«نگاهداري كشور از 
در ايـن روايـت،   . جايگاهي رازمند است كه به اعجاز و ياري فرّه ايزدي ساخته شده است

 .ك.ر( ردن نيرومندي و پيروزگري، ذكر شده استهدف از ساختن كنگ دژ، به دست آو
  .)209 :1381 بهار،

هـاي آن را   زيـر سـاخت   كنگ دژ بنايي اسـت كـه  » باهروسپ آگاهي«بنـابـر روايت 
اين دژ، هم در زمـان خـود و هـم در آينـده و پايـان      . دهد هاي ديني تشكيل مي اسطوره

ه كساني كه در درون آن پنـداشته شـده است؛ چنـان كـ» نجـات بخش«جهان، مكاني 
 رونـد  مانند و در هنگام رستاخيز بـه يـاري سوشـيانس مـي     مرگ باقي مي جاي دارند، بي

  .)23-26 :1383 اشه،(
اند و مرگ  اين دژ بر سر ديوان ساخته شده است و ديوارهاي فلزي آن، ضد اهريمني

به صورت يك هفت ديوار هم مركز اين دژ ) 183 :1380تفضلي،( .را در آن، راهي نيست
همچنـين  ) 138: 1380 فرنبغ دادگي،( كند در درون آن است، حفظ مي آنچه» ماندالا«

انــد و هفـت اورنـگ، ويــژگي      بسـته شـده  » هفت اورنگ«اين هفت ديوار، با بند باد به 
  )30 :1383 اشه،. (دهد جـاودانگي خود را به اين ديوارها انتقال مي

-24 :همان( تصور شده است» پايمند«و » نددستم«كنگ دژ به شكل انسان، يعني 
فرنبـغ  ( .نيـز بـه آن نسـبت داده شـده اسـت     » افراشته درفش«صفت  شنبندهدر  )23

آمده است كه كيخسرو، كنـگ دژ   روايت پهلويهمچنين در كتاب ) 138 :1380دادگي،
رو، از ايـن  . را خواهر خود دانسته و با او حـرف زده و او را به سـوي خـود خـوانده است

اسـتوار  » سـياوش گـرد  «آيـد و كيخسـرو او را در    كنگ دژ به نزد كيخسرو، به زمين مي
  )89: 1367 مير فخرايي،( .كند مي

توان نمونـه يـك انسـان ابتـدايي تكامـل نيافتـه، همچـون كيـومرث          كنگ دژ را مي
كيومرث كه نمونه يك انسان آغازين است، هنوز شـكل و قـوام نهـايي خـود را     . پنداشت

و درازايش با هم برابر است و با طبيعـت اطـراف خـود و همچنـين بـا       پهنا. ه استنيافت
ترين وظيفه او مبارزه با اهريمن و نيروهاي  آسمان، همانندي و پيوند دارد و اولين و مهم

  .مرگ آفرين است؛ به همين سبب، پوست بدنش فلزي است
كـه مـرگ را از خـود و    ها را دارد؛ او موجودي زنده اسـت   كنگ دژ نيز همين ويژگي

كند و با حصار فلـزي خـود، محيطـي امـن و جاويـدان ايجـاد        آنچه درون اوست دور مي
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  .اي ديني بر عهده دارد كند و همچون كيومرث، وظيفه مي
درد و  اي است كهن كـه جهـان را بـي    توان گفت تصور چنين دژي، تجليّ انديشه مي

ر پايان جهان و هنگام رستاخيز، ممكـن  و تحقّق چنين آرزويي را تنها د خواهد مرگ مي
مـرگ و پيونـد دادن آن بـا پايـان      در انديشه پيشينيان، باز آفريني جايگاهي بي .داند مي

  .جهان، راهي است براي دست يافتن به اين آرزو
هـا، دقيقـاً    شـود كـه ايـن ويژگـي     هاي كنگ دژ، آشكار مي با دقّت و تأمل در ويژگي

در زندگي پايان جهان و پس از مـرگ، آرزو دارد؛ از ايـن رو،   هايي است كه انسان،  همان
  .توان گفت كنگ دژ بازسازي بهشتي است كه در انديشه ايرانيان وجود داشته است مي

مرگ هم كه همواره آرزوي انسان فناپـذير   مرگ، انسان بي در كنار بازسازيِ جهانِ بي
بخش، در هنگـام   نوان يك نجاتمرگ، به ع اين انسان بي. بوده است، بازسازي شده است

و نيـز كريسـين    1:217 ،1377 پـورداود، ( كند آرايد و تازه مي رستاخيز، جهان را باز مي
  .)150-151 :1336 سن،

  :درباره سوشيانس و باز آرايي جهان، چنين آمده است ،14كرده  زامياد يشتدر 
در  .خواهـد داشـت  ستاييم كه به سـاير دوسـتانش تعلـّق     فرّ كياني نيرومند را ما مي
پير نشدني، نمردنـي، نگنديـدني، نپوسـيدني،     )يك گيتي(هنگامي كه گيتي را نو سازد 

بـه زنـدگان   ) و(جاودان بالنده و كامروا در آن هنگامي كه مردگـان دگـر بـاره برخيزنـد     
به در آيد و جهـان را بـه آرزوي خـود تـازه      )سوشيانت( مرگي روي كند، پس آنگاه او بي
ي كه فرمانبردار راستي است، فناپذير گردد؛ دروغ دگر باره بـه همـان جـايي    پس جهان. كند

. پرستان و نژاد و هسـتي وي آمـده بـود    رانده شود كه از آنجا براي آسيب رساندن به راستي
  .)349و  332 :2 ،1377 پورداود،( .تباهكار نابود خواهد گرديد و فريفتار رانده خواهد شد

  
  )كندراس( سد رويين ذوالقرنين

كه همچون ديگر بناهاي پناهگاهي، در مشرق ايران قرار داشته، سـد   يكي از بناهايي
هاي اين سد، در ابتـدا، بـه نـاگزير     براي روشن شدن ويژگي .است )يا اسكندر(ذوالقرنين 

  .بايد به داستان روييدن قوم يأجوج و مأجوج از خاك پرداخت
در هـر دو مـورد،    .مشيانه از خاك دارداين داستان شباهت زيادي با روييدن مشي و 

  .)143 :1352 بيروني، .ك.ر( زمين جايگاه مادر را دارد
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  :در تفسير ابوالفتوح رازي در اين باره چنين آمده است
ند، براي آنكه ايشان فرزندان آدمند نه از حـوا،  ا كعب گفت ايشان نادره فرزندان آدم«

د، آب از او جـدا شـد، او از خـواب در آمـد و     و سبب آن بود كه آدم را وقتي احتلام افتـا 
خداي تعالي از آن آب، يأجوج و مأجوج را بيافريـد و آن  . متأسف شد از فوت و ضياع آب

نـد بـه مـا از جهـت پـدر دون مـادر؛ مفسـدون        ا نطفه بود با خاك آميخته؛ ايشان متّصل
  )448 :2 ق، . ه 1404ابوالفتوح رازي، ( »الارض في

يأجوج و مـأجوج بـه عنـوان نيروهـاي اهريمنـي و شـيطاني مطـرح        بنابراين تفسير، 
ميرند كه هر يك از نسل خـود فرزنـداني بـه وسـعت      اين موجودات هنگامي مي. اند شده

در اسـاطير ايـران نيـز نيروهـاي اهريمنـي      ). 449: همان( هزار فرسنگ بر جاي بگذارند
ود، بـه جـاي آن هـزاران    هاي اهريمن كه نـابود ش ـ  همين وضع را دارند؛ هر يك از جلوه

  .)64: 1378 فرنبغ دادگي،( آيد و ديگر موجودات اهريمني به دنيا مي» خرفستران«موجود از 
هنوز شـكلي ابتـدايي و    ـ چنان كه ويژگي موجودات آغازين است ـ  يأجوج و مأجوج
گروهي ديگر طـول   و بلندي دارند» صد و بيست گز«گروهي از آنها  تكامل نيافته دارند؛

درسـت، همچنـان كـه در مـورد كيـومرث و ديگـر       ) همان( رضشان با هم برابر استو ع
  .)4041 :1380 فرنبغ دادگي،( موجودات ابتدايي صادق بود

آنـان   .هـاي حيـواني نسـبت داده شـده اسـت      در تفسير ابوالفتوح به اين قوم، ويژگي
. ني دارنـد كنند و چنگـال و دنـدان حيـوا    خورند و نشخوار مي همچون حيوانات گياه مي

سازد و به جاي گل، از فلز گداختـه   مي... ذوالقرنين اين سد را از آهـن و روي و سنگ و 
  .)451: همان(كند  استفاده مي

هايي كه در مورد رستاخيز و پايان جهان ذكر شده است، نوعي مبارزه  در همه روايت
ايستد تا او را  شر مي در اين زمان همه قواي خير در برابر همه قواي. شود نهايي ديده مي

  .به طور كامل شكست دهد
ال و يـأجوج و مـأجوج و دا     در روايت ابوالفتوح رازي،  ـهنگام رستاخيز، دجـ الارض  ةب

خيزنـد و   به پـا مـي   )ع(و حضرت مهدي )ع(كنند و در مقابل آنها حضرت عيسي خروج مي
  .)452: همان(دهند  سر انجام نيروي شر را شكست مي

» كنـگ دژ «راني نيز آمده است كه در پايان جهان، جاوداناني كه در هاي اي در روايت
. سـازند  خيزند و اهريمن و سـپاه او را نـابود مـي    برند به ياري سوشيانس بر مي به سر مي
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  .)349: 1377پورداود، (
 ابوالفتوح،(در روايت ابوالفتوح، سد ذوالقرنين با حوادث پايان جهان پيوند يافته است 

درست به همان گونه كه بناهايي چـون كنـگ دژ بـا رسـتاخيز و      .)452، 2ق .هـ 1404
  .اند پايان جهان گره خورده

كشد و  شعله مي» قعر عدن«در روايت ابوالفتوح آمده است كه در آخرالزّمان آتشي از 
در روايات ايراني نقش آتش را فلز گداخته ) 572: همان(راند  مردم را به سوي محشر مي

هاي  گيرد تا انسان چنان كه در اين زمان، فلز گداخته همه جهان را فرا مي. بر عهده دارد
  .)147: 1380فرنبغ دادگي، (هاي پاك و پرهيزگار جدا شوند و آشكار گردند  ناپاك از انسان

نكته قابل تأمل در ساختن چنين بناهايي، آن است كه همه آنهـا بـه يـاري خداونـد     
هـا يـا دژهـا همـه بـراي       اين ديوار. ي، تفاوت بسيار دارنداند و با بناهاي عاد ساخته شده

ها و ديگر آفريـدگان، و نيـز دور داشـتن نيروهـاي ويرانگـر       حفظ كردن گروهي از انسان
  .سازند اند و فضاي مقدس را از فضاي نامقدس جدا مي ساخته شده

 نوشـند و  هـا را مـي   در تفسير ابن كثير آمـده اسـت كـه يـأجوج و مـأجوج همـه آب      
اين قـوم پـس از آن كـه زمـين را     . برند كنند و مردم را از بين مي ها را خشك مي چشمه

ابـن  . (شونـد؛ تـا آنكـه خداوند، خود، آنـان را نابـود سـازد آلايند، متوجه آسمـان مي مي
هاي ايراني نيـز پـس از آنكـه خرفسـتران و      در انديشه) 204:م1992/ق .ـه1412كثير، 

آلايند، سر انجام به دسـت نيـروهـاي آسماني نابود  ه آفرينش را ميموجودات زيانكار هم
  .)148 :1380،فرنبغ دادگي(شوند  مي

ا تقريبـاً       فردوسي در شاهنامه، ساختن اين سد را به اسـكندر نسـبت داده اسـت؛ امـ
 ها و باورهايي كه در تفاسير وجود دارد، در شاهنامه نيز تكـرار شـده اسـت    همان انديشه

در روايـت شـاهنامه، قـوم يـأجوج و مـأجوج       .)1425 -1473 و 78: 7 ، دفتـر هشاهنام(
هايي حيواني و شيطاني و ويرانگر دارند و تنها راه باز داشتن آنها كشيدن ديـواري   ويژگي

رسد كه تصور چنـين ديـواري،    به نظر مي. ساخته شده است »افسون« فلزي است كه به
  .پندارد ز را ضد اهريمني ميدنباله همان سنّت اساطيري باشد كه فل

  
  ديوارها و فضاهاي مقدس

هاي مقدس نيز همان كاركردهـا   گاهي برخي از سنگ در اساطير كشورهاي مختلف،
. تـر از تقـدس فلـز دارد    اي بسيار ديرينـه  تقدس سنگ پيشينه. هاي فلز را دارند و ويژگي
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اهـايي طلسـم گــونه ديـده     هاي مربوط به اسـكندر، بن  در داستان) 215 :1372الياده، (
  .اند ها ساخته شده شود كـه از اين نـوع سنگ مي

اي از يـاقوت   رسد كه برفراز آن، خانـه  اسكندر در يكي از سفرهاي خود به كوهي مي
هاي جادويي بناهاي اسـاطيري را داشـت و    اين خانه، همان ويژگي. زرد ساخته شده بود

هر گونه تعرّض، مصون بود؛ چنان كه اگـر  هاي جـادويي گـرداگـرد آن از  به سبب سنگ
رفـت   ريخت و از بـين مـي   درنگ فرو مي شد پيكرش بي كسي به آن محدوده نزديك مي

  .)1476-1493و  78 -79: 7 ،شاهنامه(
گردد و لشكرش را از آن جا  بيند، ترسان باز مي اسكندر وقتي وضعيت را اين گونه مي

هاي مقدس معمـولاً فضـايي طلسـم گونـه      سنگدر تفكّر اساطيري، ديواره . كند دور مي
در ايـن  . در گرشاسب نامه نيز به چنين فضـايي اشـاره شـده اسـت    . آورده است پديد مي

سـازد و از   اي با سنگ سياه مي براي آرامگاه خود، خانه» طهمورث«كتاب آمده است كه 
  :كند آن به عنوان طلسم استفاده مي

ي رسيد  كه آن را بند آب خواندنـدي و  گرشاسب در سفرهاي عجايب خود به كوه«
داخل آن حصار چاهي و از چاه راهي به ايواني زرين و سـپس در عمـق   . حصاري داشت

اي از آب زريـن و بـر    اي يافتند كه با سنگ سياه ساخته شده بود و چشـمه  چاهي، خانه
چشمه تختي بود و مردي در آن و چادري بر روي آن مرد و كـوخي لاجـوردي بـا سـي     

مـن پسـر   : آن را بـر خواندنـد نوشـته بـود    . طّ زر نوشته بر آن برروي آن نهـاده بودنـد  خ
 اسـدي توسـي،  (» ...ام هوشنگ شاه، جهاندار طهمورث ديوبند و طلسمي چنـين سـاخته  

1354 :185- 186(.  
  :كند اسكندر در سفرهاي خود بار ديگري نيز با چنين جايگاهي برخورد مي

 ز آن خيـره شـد مـرد پرخاشـخر    ك بيــاورد لشــكر بــه كــوهي دگــر
 سر كوه چون تيـغ و شمشـير ديـد    بلنـديـش بينـا همـي ديــر ديــد
 ز انبـــوه يـكســـو و دور از گــــروه يكي تخت زريـن بـران تــيغ كـوه
 همانا كه بـودش پـس از مـرگ فـرّ     يكي مرده مـرد انـدر آن تخـت بـر
ــادري ــرو چـ ــيده بـ ـــبا كشـ  افسـري  هـر گوهري بــر سـرش  ز ز ديـ
 كسي را نبـودي بـــر او بــر گــذر    همــه گــرد برگــرد او ســيم و زر
 كـه از مرده چيـزي كنـد خواسـتار   هر آنكس كه رفتـي بـران كوهسـار
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 بمردي و بـرجــاي ريــزان شـدي    بــران كــوه از بـيم لــرزان شـدي
  )1229 -1222و  73: 7 ، دفترشاهنامه(

تـوان ديـد؛ گرداگـرد     هايي مي رشاسب نامه، شباهتبين دوروايت شاهنامه و روايت گ
فضاهاي اطـراف   هاي مقدس فرا گرفته است و فضايي جدا از ها را سنگ اين جايگاه  همه

در هر سـه روايـت آمـده اسـت كـه      . توان به آن نزديك شد به وجود آورده است كه نمي
چنان كـه گفتـه    مردي مرده بر تختي قرار دارد و چادري بر روي او كشيده شده است و

  .شد وارد شدن به آن محدوده ممكن است پيامدهاي ناگواري در برداشته باشد
بيـت  «چنـين باورهـايي، در داسـتان سـاخته شـدن مسـجد         نمونه دگرگـون شـده  

سازد  مي...  سليمان اين مسجد را از رخام سپيد و زرد و سرخ و. شود ديده مي» المقدس
 ابوالفتـوح رازي، (» ام تا در او عبـادت كنيـد   ا بنا كردهاين براي خد«: كند كه و اعلام مي

ايـن ديوارهـا   . اي بوده است بـا ديوارهـاي سـبز    در درون مسجد، خانه) 360:ق.ـه1404
و گفتند از اعاجيب آنچـه  ... «: اند ساخته گناه آشكار مي اند كه گناهكار را از بي چنان بوده

اي بساخت و ديوارهاي او سـبز كـرد و    نهالمقدس آن بود كه خا بناء بيت سليمان كرد در
چنان كه روي در او بديدنـدي و چـون مـرد پارسـاي پرهيزگـار در او      . افروخته و روشن

شـدي و در آن ديوارهـا نگريـدي خيـال روي خـود را در او ديـدي و چـون مـرد فـاجر          
 سامان كار، در او شدي خيال روي خود در او سياه ديدي تا بدان سبب بسيار كسي از بي

  .)همان(» ... فسق و معصيت باز ايستادند
ديـواري كـه   : تـوان ديـد   اي دگرگـون شـده مـي    در اينجا نيز همان باورها را به گونه

اي شبيه به ديواري است كـه بيگانگـان و    كند، تا اندازه گناهكار را از پرهيزكار متمايز مي
  .دارد نيروهاي منفي را دور نگه مي

هـاي مقـدس، داشـتن آمـادگي      ي، شرط ورود به مكانا طبق هر باور ديني و اسطوره
هـا   ورود به ايـن مكان  به همين سبب، هـر كسي و بـا هـر شرايطي اجـازه. پيشين است

هاي خاص است چنان كه بـا   ها انجام دادن آييننهاي وارد شدن به آ يكي از راه. را ندارد
ود، حـريــم آن را زيــر پــا    طهارت بايد وارد مسجد شـد و اگـر كسي، نـاپـاك وارد شـ

خواهـد وارد   نيز هنگامي كه مي )ع(موسي. شود گذاشتـه است و گنـاهكــار محسـوب مي
فاخلع نعليك انـّك بـالواد المقـدسِ    «: كه رسد شود، از آسمان  ندا در مي» طوي«وادي 
  .)12، طه( »طوي
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المقدس  بيت ند و ديوارساز به اين ترتيب، كه ديوارهاي اساطيري كه بيگانه را دور مي
  .كند، در حقيقت داراي يك الگوي مشترك هستند كه گناهكار را آشكار مي

بلكـه   ،كاركرد ديوارِ گرد حريمِ مقدس تنها تصور قداست در فضايي محصـور نيسـت  
علاوه بر آن، هدف از كشيدنِ ديوار، حفظ انسان ناآشنا از خطـري اسـت كـه تهديـدش     

براي كساني كه بدون آمادگي يافتن و انجام دادن اعمال تقـرّب  قداست همواره . كند مي
  .)346: 1372 الياده،(شوند، خطرناك تصور شده است  به محيطي مقـدس وارد مي
آشنا، نماد آستانه و گذار محـيط كفرآلـود بيـرون بـه فضـاي       ديوار در نزد انسان راز

آستانه پيدا كند، توان گذر   هر ديواري اگر جنبه) 349: 1379 كوپر،. (قدسي درون است
  .گيرد كردن به آن سوي ديوار را از بيگانگان مي

  يكي از بناهايي كه از آن در شاهنامه فردوسي سخن بـه ميـان آمـده اسـت و جنبـه     
است كه گشتاسب برگرد درخت » آذر برزين مهر«اي يافته است، بناي  بهشتي و اسطوره

لندا و پهناي آن برابر است و در ساختن آن از اين بنا كاخي است كه ب. نهد سروي بنا مي
  .اند آب و گل استفاده نكرده

هـاي جمشـيد و    سازد و صـورت  مي» زر پاك«بنابراين روايت، گشتاسپ، دو ايوان از 
نگـارد و بـر گـرد ايـن كـاخ زريـن، ديـواري آهنـين          فريدون و ديگر بزرگان را بر آن مي

اين بنا از آن پـس تبـديل بـه پرسـتش گـاه       .كند كشد و آنجا را نشست گاه خود مي مي
 و نيز 63-69/80-6/70شاهنامه . ك.ر(توانند به درون آن راه يابند  و ديوان نمي شود مي
  .)80-6/71/87 همان. ك.ر
  

  مرگي پيوند ستارگان با بي
اي،  در باور پيشينيان، يكي از دلايل مهمي كـه باعـث شـده اسـت بناهـاي اسـطوره      

زرتشـتيان، دو    در انديشـه . احساس ارتباط آنها بـا سـتارگان اسـت    مرگ تصور شوند، بي
اند و سيارات متحرّك كه به  ستارگان ثابت، كه اختران او رمزدي: دسته ستاره وجود دارد

در ادبيـات فارسـي، هفـت سـياره را هفـت اژدهـا       . گوينـد  آنها ابا اختران اهريمنـي مـي  
  .)57: 1381بهار،. ك.ر(وند دارد اي پي اند كه با اين ديدگاه اسطوره خوانده

دوازده برج به عنوان نگهبان مردمان و هفت سياره بـه عنـوان    مينوي خرددر كتاب 
در اين كتاب آمده است كه هر نيكي و بدي كه به مردمان  .اند دشمنان آنان معرفي شده
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ر هـا ه ـ  در اين انديشه )31-32 :1380تفضلي، .ك.ر(رسد از دوازدهان و هفتان است  مي
اند و تا پايان جهان و  هاي آفرينش يك از ستارگان اورمزدي حامي و نگهبان يكي از جلوه

  .)200 :1380پورداود،  .ك.ر( كنند هنگام رستاخيز با اهريمن و ياران او مبارزه مي
آنان را  شود و تازد با آفريدگان آميخته مي هنگامي كه اهريمن به آفرينش اورمزد مي

شـوند و همچـون    يان تنها ستارگان اورمزدي با اهريمن آميختـه نمـي  در اين م .آلايد مي
  .كنند سپاهبد نيروهاي خرابكار را دور مي

بلكـه جايگـاه    ،، ستارگان نياميزنده نه تنهـا آفـرينش مـادي   بندهشبر اساس كتاب 
ايـن سـتارگان، بـا اهـريمن      .دارند از نفوذ اهريمن مصون مي و امشاسبندان را نيز اورمزد
گذارند بالاتر برود؛ به همـين سـبب اسـت كـه جايگـاه اورمـزد و        كنند و نمي ميمبارزه 

اند و بهشت را مكـاني در آن محـدوده تصـور     مرگ و جاودانه پنداشته امشاسبندان را بي
  )44 :1378دادگي،  فرنبغ( اند كرده

نـد و بـه صـورت كسـتي،     ا ايرانيان ستارگان نياميزنده ضـدتاريكي و گنـاه    در انديشه
اشـه،  ( كنند اختران نبرد مي كنند و با اند و از آن حفاظت مي امون آسمان قرار گرفتهپير

1383 :67(.  
چنـان كـه در    ،اي برعهده دارد از ميان اين ستارگان هفت اورنگ نقش و وظيفه ويژه

پندار ايرانيان هفت كشور زمين با بند باد به هفت اورنگ بسـته شـده اسـت و اسـتواري     
هفت اورنگ همچنين مانع از بيـرون آمـدن پليـدهاي     .پيوند است زمين به سبب همين

  .)20 :همان( اهريمني از دوزخ مي شود
آمده است كه وقتي قهندز بخارا را بـا هفـت سـتون بـه شـكل       تاريخ بخارادر كتاب 

هاي اين دژ، آن است كه  از ديگر شگفتي .ماند سازند، از ويراني به دور مي النعش مي بنات
  :اند شده ناپذير مي اند، شكست ن نمرده است و پادشاهاني كه در آن بودههيچ كس در آ

النعش كه بر آسمان است بنا كنند به  بر آن اتفاق افتاد كه اين كاخ را بر شكل بنات«
بر آن صورت ويران نشد و عجب ديگر آن است كه از آن گاه باز كه  .هفت ستون سنگين
در وي نمرده است نـي در كفـر و نـي در اسـلام و      اند هيچ پادشاهي اين كاخ را بنا كرده

چون پادشاه را اجل نزديك شده است سببي پديد آمده است كـه از كـاخ بيـرون آمـده     
  )32 :1317نرشخي، ( »است و به جاي ديگر وفات يافته است

نكته قابل تأمل در اين روايت آن است كه اصل اين بنا را بـه سـياوش يـا افراسـياب     
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 .ك.ر( اند ه هر كدام بناهايي چون كنگ دژ و هنگ افراسياب را بنا نهادهاند ك نسبت داده
  .)32-44: همان

هايي در داستان غار اصحاب كهف نيز رسوخ كـرده اسـت؛    رسد چنين باور به نظر مي
اند و شايد يكي ازدلايل زنـده مانـدن    النعش تصور كرده چنان كه آن غار را نيز برابر بنات

  :اند ر داشتن در اين وضعيت دانستهافراد درون آن را قرا
»العزه شخص و صورت ايشان در آن غار از حرارت شـعاع آفتـاب    معني آنست كه رب

النعش بود، آفتاب به وقـت طلـوع و غـروب از ايشـان در      نگه داشت كه آن غار برابر بنات
ه افتـاد واالله تعـالي ايشـان را نگ ـ    داد و شـعاع بـر ايشـان نمـي     گذشت، روشنـايي مي مي
  .)659: 5 ،1382ميبدي،( »داشت مي

  
  تقدس فلز

توان مطرح كرد آن است كه چه ويژگي خاصي در فلز تصور  پرسشي كه در اينجا مي
بسـياري از بناهـاي     گونه مهم و راز آميز جلوه گر شده است و ديـواره  شده است كه اين

 ـزيـادي    توان تا حـد  اساطيري از جنس فلز ساخته شده است؟ پاسخ اين پرسش را مي
  .در متون مقدس زرتشتيان پيدا كرد

پيش از پرداختن به تقدس فلز به ناگزير بايد درباره شـهريور نيـز مطـالبي را مطـرح     
  .متون زرتشتي نام اين دو همواره در كنار هم و در ارتباط با هم ذكر شد ه است كرد زيرا در

از او آمـرزش خواسـته    ستايش شـده و ) و در كنار او فلز(در اين متون بارها شهريور 
ستاييم  ستاييم شهريور را مي و هوخشتر را مي« :آمده است ويسپردكتاب  در .شده است

) روز(« :آمـده اسـت   خرده اوستاو در كتاب  )180 :1381پورداود، ( »...ستاييم را مي فلز
  .)191 :1380همان، ( »كه درويشان را پناه دهد) رحم(شهريور فلز گداخته آمرزش 

وظايف مهم شهريور، ايستادگي و درمانگري در مقابل بيماري و پوسـيدگي و   يكي از
  :دركتاب ونديداد در اين باره چنين آمده است .فساد و ناپاكي اهريمني است

براي ايستادگي  .در برابر بيماري ـ  براي ايستادگي] شهريور= [ وئيريه  ـ از خشثر... «
 .در برابر تب ـبراي ايستادگي   ].سوختگي[ داژودر برابر  ـبراي ايستادگي   .در برابر مرگ

براي ايستادگي در برابر چشم زخم ]... سردرد[ سارنه ]بيماري[ در برابر ـ  براي ايستادگي
آنهـا را بـراي تـن     ـ  ناپاكي و پليـدي كـه انگرمينـو بيافريـد    ] او[پوسيدگي و فساد ] او[
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  .)180: 1376رضي، ( »مردمان
چنان كـه در امثـال    توان به فلز نيز تعميم داد؛ را مي درمانگري و ايستادگي شهريور

نيكو داشتن   در كتاب بندهش شهريور درباره .»آخر الدواء الكي«: ساير عرب مشهور است كه
  )256 :1381بهار،  .ك.ر( ، به زرتشت اندرز داده است»زين و سلاح«فلز و از دست ندادن 

هاي  فرهنگ شود، در محسوب مي ايرانيان عنصري پاك و مقدس هر چند فلز در نظر
كند تا حدي كه آهن در بسـياري از جوامـع    ديگر گاهي اين تقدس حالت منفي پيدا مي

كاركردهـاي   اين تنـاقض بـه سـبب خاصـيت رازآميـز و      .شده است به صورت تابو ظاهر
  .)256-258 :1382 فريزر، .ك.ر( انگيز فلز در جوامع گذشته شكل گرفته است شگفت

نيز از اين ديدگاه قابل تأمـل اسـت؛ زيـرا وقتـي كـه       )ع(حضرت عيسي داستان عروج
اش، او را از ادامـه   ها برد، به سبب وجود سـوزني در پـلاس كهنـه    خداوند او را به آسمان

. ك.ر( در اين داستان، سوزن در وضـعيت يـك تـابو قـرار گرفتـه اسـت      . عروج بازداشت
  .)166 :1338مهدوي، 

لز از دلايل مهمي است كـه باعـث شـده اسـت عناصـر      استحكام ف: شايد بتوان گفت
  .هاي معنايي گرد اين عنصر را فرا بگيرند اي كم كم به شكل هاله اسطوره

در شاهنامه چندين بار اشاره شده اسـت كـه در رزمگـه بـراي حفـظ كـردن سـپاه،        
ن و به روايتي از داسـتان بيـژ   ـ  به عنوان نمونه ـ  در ذيل .اند ساخته هايي آهنين مي خانه

  :شود منيژه اشاره مي
ــاي ــيدن كرنـ ــد خروشـ ــر آمـ  تهمـتن بـه رخـش انـدر آورد پـاي       بـ
 چو لشكر به تنگ انـدر آمـد پديـد     از آن كوه سر سو ي هامون كشيد
ــراي   كشيدند لشـكر بـدان پهـن جـاي ــن س ــو ببســتند ز آه ــر س  به
ــي رزمگــاه ــت رســتم يك  كه از گـرد اسـبان هـوا شـد سـياه       بياراس

  )1180 - 1184و  77: 5 ، دفترشاهنامه(  
و ويراني در ذهن انسان ابتـدايي كـه مـرگ را اهريمنـي      پايداري فلز در برابر نابودي

تواند مـرگ را دور نگـه دارد و    دانسته است، اين تصور را پديد آورده است كه فلز مي مي
  .فضايي امن ايجاد كند

ه قوم عاد بـراي آنكـه از آسـيب بـاد     آمده است ك التواريخ و القصص مجملدر كتاب 
  :سازند عقيم در امان بمانند، قصري آهنين مي

 از كعب الاحبار پرسيدند كه قصر مشيد از بناهاي عاد اول بوده است يـا عـاد دوم؟  «
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روزي با وزيران مشورت كرد كـه مـا را تـدبيري    ... گفت عادالأخير و او منذرين عادالاول 
تا بر آن قـرار  ... ما را هلاك نكند، همچنان كه پدران ما را ، بايد كرد مرگ را تا باد عقيم

پـس گفتـا از مـن    ... افتاد كه قصري سازند از آهن تا بـاد آن را آسـيب نتوانـد رسـانيد     
العقـيم مـرا چـه كنـد و مـن آن       كيسـت و اكنـون روح   تر و تواناتر تر و سخت قوت عظيم

  .)496-497 :1318 التواريخ، ملمج( »...پادشاهم كه از مرگ نترسم و بيمار نگردم 
اين بـن   .بسيار كهني است  ي مسين بن مايه در روايات ايراني تصور دژ رويين يا قلعه

ها و اشكال گوناگون ظاهر گشته اسـت؛ امـا بـا ايـن      هاي مختلف در صورت مايه در دوره
  .هاي آن ثابت و دست ناخورده باقي مانده است همه تنوع، برخي از ويژگي

 بـر اسـاس سياسـتنامه   (ره به اين نكته اشاره كرده است كه مهـدي ايرانـي   آنت دست
در شـهر يـا بـارويي     )همراه با ابومسـلم و مـزدك  ) 154: 1369 توسي، الملك نظام .ك.ر

شهر يا  به اين .تا روز بازگشت و پيروزي بر دشمنان به انتظار نشسته است )يارويين(مسين 
  .)14- 13: 1370 نيز راشد محصل، و1379 ...كراپ و .ك.ر( اند گفته نيز مي بارو مهديه 

؛ چنان كـه   مقدسند ها نيز مانند فلز، پيشتر به اين نكته اشاره شد كه برخي از سنگ
هاي ديگر، منشـأ آسـماني و    و گونه منفي است   نيروهاي  ي  ها دور كننده هايي از آن گونه

كه هم در مورد فلز و هم در  ـي  هاي باورشناخت ها، به اشتراك اين همگوني .دارند بهشتي
ها و باورهاي رايج و  گردد؛ بنابر اسطوره باز مي ـ  كند ها صدق مي هايي از سنگ مورد گونه

و نيـرو و ويژگـي    أهاي مقـدس، داراي يـك منش ـ   نيز قوانين طبيعي آشكار، فلز و سنگ
ز آن روايات كهن ايرانـي، پـيش ا   در. فلز نيز در اصل نوعي سنگ است. مشترك هستند
دانستند كه سرتاسر  ي آسمان را فلزي بدانند، آن را سنگي يكپارچه مي كه جنس پوسته

 روايـات زرتشـتي و چـه در    چه در ـ  بعدها ).180 :1381بهار، ( آسمان را پوشانده است
  .)57 :1365 الدين رازي، نجم .ك.ر( اند اين باورها به هم آميخته ـروايات اسلامي 

  
  يپيوند فلز با جاودانگ

آنچـه   .هاي بسيار مهم فلز پيوند آن با جـاودانگي اسـت   در باور ايرانيان يكي از جنبه
هـاي حفـاظتي و حمـايتي آن در     تاكنون در مورد فلز گفته شد، بيشتر مربوط به جنبـه 

ها نيز به نوعي مصون ماندن و فـارغ از   مقابل نيروهاي اهريمني است؛ هر چند اين جنبه
  .رساند را به ذهن ميشر زيستن و زندگي بيشتر 
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هـاي   در انديشـه (ترين كاركرد فلز در رويدادهاي پايان جهـان   شايد بتوان گفت، مهم
ترين وظيفه را شهريور  در پايان جهان از بين امشاسبندان مهم. شود مي نمايان )زرتشتي

با هاي اهريمن را  شتابد و آخرين جلوه بافلز گداخته به ياري اورمزد مي. گيرد بر عهده مي
سـازد؛ چنـان كـه اثـري از      كند و جهنم را از فلز گداخته آكنده مـي  نيروي فلز نابود مي

  .گذارد باقي نمي ...پليدي و آلودگي و گناه و بيماري و پيري و عذاب و 
او فلز گداخته را در همـه آفـرينش اورمـزد جـاري     . تري نيز دارد مهم  شهريور وظيفه

هاي  ها و پس مانده فرا بگيرد و آخرين پليدي ها را انآفرينش و بويژه انس  كند تا همه مي
ها و ديگـر آفريـدگان بـه جـاي مانـده       آلود اهريمن را كه در درون انسان آور و گناه مرگ

شود؛ زيرا مرگ  مرگ مي آن پس همه آفرينش اورمزدي جاودانه و بي از. است، نابود كند
 مانـد  نمـي  تـاً مـرگ هـم بـاقي    نيرويي اهريمني است و با از بـين رفـتن اهـريمن، طبيع   

  .)62-63 :1367 ميرفخرايي،(
  

  ي ايرانيان هاي جاودان در انديشه نجات بخشي و انسان
از ديـر بـاز و جـود داشـته      انديشه ظهور منجي در ميان اغلب ملل، به ويژه ايرانيان،

، اين انديشه، پيش از اسلام، معمولا شدت يافته كه مردمي با پيروان دين و آييني. است
  .در حالتي بين ترس و اميد، قرار گرفته، و موجوديت آنان تهديد جدي شده است

كـه هنـوز آن گونـه كـه بايـد و        ـ  ترس از نابود شدن گروهي خاص يا دين و آييني
 مـرگ را در آينـده نـامعلوم، ضـروري     حضور و ظهور انساني بي ـ  شايد قوام نگرفته است

ي قوت و قدرت  عتقدان به دين و آييني، دورهالبته ممكن است مردمي يا م .ساخته است
تـرس از   خود را سپري كرده باشند و سپس رو به ضعف نهـاده باشـند؛ در ايـن حالـت،    

هـاي نـاميرا و    هـاي جاويـدان و انسـان    اعتقاد به سرزمين نابودي كامل آن گروه يا آيين،
  .دهنده را تقويت كرده است نجات

هايي، اميد به تغييـر و تحـول وضـعي     و انسان ها جنبه ديگر اعتقادي به چنين مكان
قوم و آييني كه به هر جهت مورد ظلم و ستم قرار گرفته، همواره در انتظار .  خاص است

اي خـاص   روزي است كه اوضاع وخيم يا نامتعادل كنوني تغيير يابد و بتواند بر محـدوده 
، زمينـه مسـاعد بـراي    در بيشتر اين موارد، انسان جاويـدان . ي جهان مسلطّ شود يا همه

مـرگ در   هـايي بـي   انسـان : آمده اسـت  بندهشدر كتاب . آورد تغييري كلي را فراهم مي
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هاي بسياري هسـت كـه در هـر     در اين كشور، پناهگاه. برند به سر مي» خونيرس« كشور
كنـد و در هنگـام رسـتاخيز بـه يـاري سوشـيانس        پادشاهي مي »مرگ سروري بي«يك 
   .)127 -128 :1378 ،فرنبغ دادگي( شتابد مي

  
  گيري هنتيج

گريـزي و آرزوي جـاودانگي، شـكل     مرگ  ثير انديشهأبناهاي اساطيري ايران، تحت ت
  اند؛ گرفته

هـاي مختلـف، ايـن بناهـا را      ها و فرهنگ پايداري اين نيازها و آرزوها، در بستر زمان
 هايي مشترك و به ظاهر متفاوت كرده است؛ داراي نظام

 هاي ضد اهريمني، ضد گزند، ضد پيري و ضد مرگ دارند؛ ياين بناها، ويژگ
 در ساختن اين بناها، نيرويي ماورايي دخالت داشته است؛

  .هاي مقدس يا فلز ساخته شده است ديوارهاي بناهاي اساطيري، از جنس سنگ
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